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خوب و بد مذاکره با آمریکا
نهایتــا، اگرچــه ایــران می تواند مذاکــرات بدون 
پیش شرط را بپذیرد اما به این معنا نیست که مقدماتی 
که صداقت آمریکا در گفت وگوها را پشتیبانی می کند، 
نادیــده خواهد گرفت. ایالات متحده باید اجرای همه 
تحریم هایی را که در برجام تعلیق شــده بود، پیش از 
مذاکرات و در طول گفت وگوها متوقف کند و اطمینان 
دهد که تا رسیدن به توافقی جدید مانعی برای اجرای 
تعهدات سایر کشــورها در برجام ایجاد نخواهد کرد. 
با تحقق ایــن مقدمات، مذاکرات ایــران و آمریکا، نه 
پایان بلکه ســرآغازی بر مانورهای سیاســی ایران در 
برابر آمریکا، متحدانش و همه طرفداران براندازی در 

مرحله ای جدید و بی سابقه خواهد بود.
*مدیر برنامه مطالعات جهانی در مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

به دنبال کدام دشمن؟ 
بهتر نیســت دنبال دشــمنی بگردیــم که قابل 
مقاومت نیســت؟آن رفیق شــفیقی کــه بودنش 
آبادانی اســت و نبودش مرگ و نیســتی را باید به 
درستی درک کرد. دشمن شناسی خود از بزرگ ترین 
موهبت هاســت. همان طــور که دشــمنی آمریکا 
دشــمنی مطلقی می تواند نباشــد، دشمنی مطلق 
نبود یا کمبود آب را نیز می توان به دشمن غیرمطلق 
تبدیل کرد، چه اگر چنین نکنیم، فرمایش قرآن کریم 
را نادیده گرفته ایم که فرموده از آب همه موجودات 
را حیات بخشیدیم، پس نبود آب موجب نبود حیات 
و مرگ خواهد بود. مجمل بگویم؛ هنوز مســئولان 
ایران نبود حیات و آینده تیره و تار به خاطر کمبود یا 
فقدان آب را حس نکرده اند والا امروز بسیج واقعی 
در ســطح کشــور برای رفع این مشکل شکل گرفته 
بود. این بهانه جدید هم پذیرفتنی نیســت که حال 
بــا آمریکا ســتیز درگرفته و کار باید بــه بعد واگذار 
شــود زیرا ممکن است بعدا بسیار دیر شود. اما چرا 
دشمنی با آب، از دشمنی مانند آمریکا مهم تر است. 
کافی است به هشدار اخیر وزارت کشور درخصوص 
مهاجرت مردم به ســمت شمال کشور دقت کنیم. 
کافی اســت بدانیم اگر دریاچه ارومیه خشک شود، 
کل کشاورزی منطقه های محدوده دریاچه ارومیه و 
کرج به دلیل توفان های نمکی خشک شده و مردم 
آن رنجور و بیمار و مهاجر می شوند و کل کشاورزی 
منطقه از پای می افتد. کافی اســت به خوزســتان 
کــه دارد به شورســتان تبدیل می شــود، نگاه کنیم 
که چگونه آب، رفیق شــفیق، به دشمن تبدیل شده 
اســت و بهترین منطقه کشــاورزی را از حیز انتفاع 
می انــدازد. مهاجرت یعنی خالی شــدن منطقه ای 
از ســکنه و آماده شــدن برای جانشــینی دشمنان، 
مهاجرت یعنی تراکم غیرمعمول از طوایف گوناگون 
و آماده شدن هسته های متضاد برای درگیری قومی. 
مهاجرت یعنی حاشیه نشــینی و آمادگی برای بروز 
ناهنجاری ها. وقتی چاه ها شــور یا خشــک شــود، 
باغ هــا به مزارع چوب خشــکیده تبدیل می شــود، 
زمین ها نشست می کند و فرو می رود و حتی کشت 
دیــم در آن اتفــاق نمی افتــد. تولیــد کارخانجات 
کاهش می یابد. علاوه بر کشــاورزی صنایع وابسته 
به کشاورزی و صنایع غذایی متوقف می شود. حتی 
در شــهرها کمبود آب، جیره بندی همراه با اشــاعه 
بیماری ها رخ می دهد. این پدیده ها نوبتی و پشــت 
 سر هم نیستند بلکه با هم و هماهنگ عمل کرده و 
یک ســونامی که چندان دور نیست در کشور ایجاد 
می کنند. تراکم جمعیت شهری و حاشیه ای، کمبود 
مواد غذایی، مشکلات بهداشتی، درگیری های مردم 
با یکدیگر و با هیئت حاکمه و بسیاری امور دیگر با 
هم اتفاق می افتد و بی خیالی کنونی ناگهان به یک 
اندوه عظیم و نابســامانی مخرب تبدیل می شــود. 
آیا راه چاره ای هســت؟ مشــکل آنجاســت که به 
آموزه هــای قرآنی توجه نمی شــود. مگر در قرآن 
نیامده که اســراف نکنید. اسراف را می توان مطابق 
شرایط تعریف کرد، از تدبیر حضرت یوسف(ع) الگو 
گرفت و فکــر آینده را در جامعه پیــاده کرد. برای 
هر مورد منابع آبی اندیشــه و فکر داشــت. اگر آب 
سدهای کرج و لتیان و طالقان و لار به تهران آورده 
و مصرف می شــود، منهای آنچه تبخیر می شــود، 
می توان با تصفیه فاضلاب حجم بســیار زیادی آب 
در اختیار داشت. طرح فاضلاب تهران سال هاست 
که در حال اجراســت و معلوم نیســت چه موقع 
به ثمر می نشــیند. برای جلوگیری از سونامی، باید 
کشاورزی هر منطقه را به کشت پربازده اختصاص 
داد. همه اینها سرمایه و تدبیر می خواهد؛ در میان 
سخنان مدیران کشور و صاحب منصبان بسیار بسیار 
کم این موضوع را می توان یافت. اگر حرفی اســت 
از منتقدان و دلســوزان است و نه مقامات رسمی. 
شاید می خواهند خواب مردم آشفته نشود و شاید 
هــم دل به طرح هایــی مانند اســتخراج آب های 
عمیــق داده اند. اگر هــم آن آب ها پیدا شــود، باز 
برای آبادانی و بقاي روســتاها و شهرهای کوچک 
بایــد با منطق فــازی با آن روبه رو شــویم. هرچند 
این بیشــتر به ســراب می مانــد و دل به آن خوش 
کرده ایم. دوســت شــفیق ما به دلیــل بی وفایی و 
رفتار ناصحیح ما، ناپدید شده است. گویند حضرت 
عزرائیــل بر فردی فرود آمد و طلب جانش را کرد؛ 
آن فــرد متعجبانه گفت چــرا نابهنگام، خوب بود 
نشــانه هایی می فرســتادی، نه آنکه ناگهانی جانم 
را بســتانی. حضرت عزرائیل فرمود پدرت، مادرت، 
برادرت و دوســتانت را بــردم. دندان هایت ریخته، 
موی ســرت سپید شــده، ناتوان شــده ای، آیا اینها 
نشــانه نیســت؟ حکایت ما هــم حکایت حضرت 

ملک الموت و آن مرد غافل است.

روز شماری براي برگزاري مراسم 
تدفین مطبوعات کشور

با مراجعه به سامانه روزنامه رسمي نشاني دفتر 
این دو شــرکت در خیابان هاي میرداماد و شــریعتي 
تهران را شناســایي و به صورت حضوري به آن دفاتر 

مراجعه کردیم. 
دفتر  هانا تجارت پرلیت واقــع در بلوار میرداماد 
(که اخیرا نیز از ســوی شــهرداري پلمب شــده بود 
و پلمــب آن به صورت غیرقانوني باز شــده بود) را 
شــخصي باز کرد و گفت: «اشــتباه آمدیــد و چنین 
شــرکتي اینجا نداریــم»؛ بنابراین مراجعــه به دفتر 
صنعــت ســاحل پرشــیا در خیابــان شــریعتي نیز 
حاصلي نداشت چون ظاهرا منزلي مسکوني بود که 

هیچ کس در آن ساکن نبود.
پیگیري هاي کالایی خــاص و مرتبط با یک حوزه 
فرهنگي بســیار ضعیف (از نظر مالي) نتایج فوق را 
دربر داشــت و این حکایت از تخصیص ارز دولتي در 
ســایر صنایع کشور را دارد و باید گفت آقایان مسئول 

«مشت نمونه خروار است...». 
پرده چهارم: دو ماه بیشتر کاغذ نداریم

درحالي کــه دولــت و مســئولان وزارت ارشــاد 
واکنشــي به عدم واردات و عرضــه کاغذ مطبوعات 
بعــد از گزارش بانک مرکزي و شــرکت هاي صوري 
دریافت کننــده ارز دولتي نداشــتند، هفتــه قبل وزیر 
ارشــاد گفت: در تنظیــم بازار کاغــذ، عوامل قیمت 
جهانــي کاغــذ و افزایــش ارز تأثیر داشــته و تلاش 
مي کنیــم کاغذ با قیمت پایــه در اختیار مطبوعات و 

حوزه نشر قرار گیرد.
وي با بیان اینکه عرضه کاغذ بالاتر از قیمت پایه 
در بازار غیرمجاز است، افزود: موجودي ما در تأمین 
کاغذ فقط دو ماه آینده اســت و بایــد بانک مرکزي 
براي تأمین کاغذ سفارش با نرخ ارز دولتي تضمیني 

را داشته باشد.
به این ترتیب مشــکل کاغذ مثل برخي مشکلات 
دیگــر وارد مرحله پــاس کاري میان دســتگاه هاي 
دولتي شــد تا آینده نشریات خصوصي کشور با ابهام 

و تاریکي بیشتري مواجه شود.
پرده پنجم: کاغذ در گمرکات حبس شده است

اما پیگیري خبرنگار ما نشان مي دهد در مشکلي 
مشابه بســیاري از کالاها، کاغذ یکي از واردکنندگان 
قدیمي مطبوعات، در گمرکات کشــور حبس شــده 
و معطــل پول براي ترخیص اســت؛ کاري که با یک 

هماهنگي ساده و یک کلیک قابل انجام است.
شــرکت  مدیرعامــل  خوش بیــن،  محمدتقــي 
ارمغان گســترنوید ، یکي از واردکنندگان اصلي کاغذ 
مطبوعات به خبرنگار ما مي گوید: در ماه هاي گذشته 
کاهش تولید کارخانجات، افزایش قیمت مواد اولیه 
خمیرکاغــذ و حمل ونقل و همچنین تعطیلي موقت 
چندین کارخانه کاغذســازي در جهــان از مهم ترین 
عوامــل افزایش قیمت جهاني کاغــذ بود و ما همه 
این موارد را از قبل مي دانستیم و با طرف هاي تجاري 
خود برای مدیریت واردات و مصرف مذاکره کردیم تا 
مطبوعات بتوانند از این بحران به سلامت عبور کنند.

به گفتــه وي، مهم تریــن وظیفــه تأمین کننده و 
بازرگان مدیریت بین عرضه و تقاضاســت، ولي ضلع 
دیگر این مثلث دولــت و نماینده آن بانک مرکزي و 
قوانین و بخش نامه هاي خلق الساعه است که توازن 

بازار را برهم زده و عامل این بحران شده اند.
این تاجر قدیمي گفت: قریب به ۳۰ سال است که 
در بازار کاغذ فعالیت مي کنم و با راهکارهاي مقابله 
با این گونه بحران ها آشــنایي کامل دارم، دولتمردان 
ما باید بدانند که اقتصاد دســتوري نیســت و مســیر 

خودش را مي رود.
وي ادامه داد: شــرکت ما براســاس تجربه هاي 
گذشــته و آمار مصرف مطبوعات ثبت سفارش هاي 
خود را انجــام داده و کاغذ مورد نیاز مطبوعات وارد 
کشور شده و در آینده نیز (مشروط به تخصیص ارز) 

ادامه خواهد داشت.
عضو انجمن واردکنندگان کاغذ افزود: مطبوعات 
به دلیل نداشــتن کاغذ در آســتانه تعطیلي هستند، 
حجم زیادي کاغذ در گمرک موجود اســت، ولي به 
دلیل عدم تخصیص ارز قادر به ترخیص آن نیستیم، 
به نظر مي رسد دولت هیچ اراده اي براي حل مشکل 
کاغذ مطبوعات ندارد و این درحالي اســت که ما این 
موضوع را به تمامي مســئولان وزارت ارشاد، وزارت 

صمت و بانک مرکزي اطلاع داده ایم.
وي افــزود: در حال حاضــر مقادیر قابل توجهي 
کاغذ روزنامه به وســیله این شــرکت وارد شده و در 
گمرک نوشهر اســت که به دلیل عدم تخصیص ارز 
از ســوي بانک مرکــزي هر روز هزینــه انبارداري به 
آن اضافه مي شــود و نهایتا بــر قیمت مصرف کننده 
اضافه خواهد شــد و هرچه فریــاد مي زنیم که این 
کاغذ عامل حیات مطبوعات در این ایام اســت، ولي 
گویا تصمیم گیران دولتي دوست دارند نظاره گر مرگ 
مطبوعات باشــند و تمایلي به ادامــه فعالیت آنها 

ندارند.
این شــرکت در هشــت ماه اخیر بازار را مدیریت 
کرده و با همه نوسانات اخیر در سه ماه اخیر قیمت 

را براي مطبوعات نگه داشته است.
مدیرعامل شرکت ارمغان گســتر نوید گفت: بازار 
انواع کاغذ تحریــر و روزنامه ســالانه ۳۸۰ هزار تن 
است که سهم مطبوعات قریب به ۷۰ هزار تن است 
و چنانچــه مصرف این نوع کاغذ هــا را بر ایام کاري 
سال تقسیم کنیم، باید روزانه ۶۰ کامیون کاغذ تحریر 
و روزنامه از گمرکات سراســر کشــور خارج شوند تا 
بازار ثبات داشــته باشد و فعالان حوزه چاپ و نشر با 

آرامش فعالیت کنند.
ادامه در صفحه ۵

سال پانزدهم    شماره 3214 سه شنبه   16 مرداد 1397

شــرق: جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی 
دیروز در نامه ای سرگشــاده خطاب به ملت شریف ایران 
و رئیس جمهــور با انتقاد از وضعیــت کنونی اقتصادی 
کشــور، آن را ضدتولیــد و غیرمردمی عنــوان کردند. در 
این نامه خطاب به حســن روحانی آمده اســت: «جناب 
آقــای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولت ها در ایران 
مسئولیت پاسخ گویی به ناکارآمدی هایی را برعهده دارند 
که تمامی ارکان در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این 
نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی 

به عنوان رئیس قوه  مجریه است».
  زایش نوسرمایه داران در اقتصاد رفاقتی ایران

در بخشــی از این نامه  که علاوه بر مرور دلایل بحران 
کنونی اقتصــادی، به ارائه راه حل های پیشــنهادی هم 
نگاهــی دارد، آمــده: «اقتصاد دهه نخســت جمهوری 
اســلامی را می توان اقتصــاد حاکمیت محــور نامید با 
پیوندهــای قــوی میان حاکمیــت و مردم و پشــتیبانی 
دولت از فعالیت هــای مولد بخش خصوصی، همراه با 
حمایت از اقتصاد تولیدمحــور و حضور مردم در کانون 
تصمیم گیری هــا. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه 
تعدیل ساختاری بســیاری از مسئولیت های اجتماعی و 
اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و 
به تدریج این مسئولیت ها به حیطه فراموشی سپرده شد. 
خصوصی سازی بدون تمهید بســتر نهادی لازم به ویژه 
نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه های 
شــبه دولتی و نیز تأســیس بانک ها و مؤسســات مالی 
به اصطلاح خصوصی، شــرایط حاکم بــر اقتصاد ایران 
را دچار تغییروتحولات جدی کرد. در این شــرایط تحت 
عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن 
فضای کســب وکار کشــور، واگذاری اقتصاد به «مردم»، 
بخش عمده ظرفیت های کشور از طریق خصوصی سازی 
و کاهــش حضور دولت در اقتصاد در دهه های ۷۰ و ۸۰ 
شمسی مصروف شکل گیری و اســتحکام یک «اقتصاد 
خصوصی-دولتــی» (خصولتی) شــد. از طریق انتقال 
دارایی های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه 
در دست گروه هایی متمرکز شــد که از امتیازهای درون 
قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، 
رانت هــا و درآمدهــای حاصل از توزیــع منابع طبیعی 
عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی 
کافی فرصت های بزرگ اســتفاده از رانت های گســترده 
انــرژی و فرصت های بی بدیل دسترســی بــه اعتبارات 
بانکی و ارزی، بخشــودگی های مالیاتــی، انحصارهای 
مختلــف وارداتــی را بــرای ایــن اقتصــاد به اصطلاح 
خصوصی غیرمولد فراهم آورد. به این ترتیب پدیده مهم 
دیگرِ دهه های ۷۰ و ۸۰، زایش نو ســرمایه دارانی بود که 
با تکیه بر مناســبات قدرت و وابســتگی به دولت ها و از 
سوی دیگر به واسطه اســتفاده از فرصت های رانتی که 
در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت های 
کلان دســت یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط 
این نوکیســه گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت 
و قدرتی دســت یافته است که دولت را به تسخیر خود 
درآورده است و در تمامی امور و شئون اقتصادی، مانند 

تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می کند. 
درواقع قــرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل 
شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه رو شدیم. 
این ســاختار رفاقتی پدیدآمده از مناســبات قدرت ثروت 
منجــر به دو پیامــد مهم در اقتصاد ایران شــد که وجه 
تمایز اقتصاد کنونی با گذشــته است و از این منظر نوعی 
گسست در مســیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به وجود 
آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیرمولد 

است و دوم اینکه غیرمردمی است».
  چیرگی سه ضلعی فسادسازِ «سفته بازی  و  دلالی»
در ادامه این کارشناســان، ۲۹ ویژگی را برای اقتصاد 
کنونی ایران برشــمردند که در اینجــا به مهم ترین آنها 
اشاره می کنیم: «انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد 
تولید-محــور» بــه «اقتصــاد رانت-محور»؛ توســعه 
مبتنی بــر تولید مــواد خام اولیه و کالاهــا و خدمات با 
اشــتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط  
زیست، به رشــد اقتصادی نازل، بی کیفیت و پرنوسان؛ 
افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی 
و معدنی با تکیه بر رانت گســترده منابع و انرژی؛ رشد 
و گسترش شدید و بی قاعده بنگاه های رانتی شبه دولتی 
(پتروشــیمی، فولاد، معدنی، خودروســازی و بانکی)؛ 
پشــتیبانی همه جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه های 
شبه دولتی؛ تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی 
واقعی، به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک 
و متوسط)، غیرمردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید 
رکــود در فعالیت هــای اقتصادی بخــش خصوصی 
واقعی، کاهش ســطح درآمد و معیشــت عامه مردم 
و تشــدید فقــر و نابرابری هــای اقتصادی-اجتماعی؛ 
افزایــش پنج برابــری واردات همراه با پنج برابرشــدن 
واردات کالاهای مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی 
از کشــورهای تولیدکننــده آســیایی موجب شــد که 
بازار داخلی تحت تســلط تولیــدات مصرفی وارداتی 
ارزان قیمت و بدون کیفیت مناســب قرار بگیرد؛ تسلط 
و چیرگی ســه ضلعی اقتصــادی نامولد و فسادســازِ 

«سفته بازی، دلالی و...» بر اقتصاد ایران».
  تشکیل سه وجهی آهنین

در ادامــه ویژگی های اقتصادی کنونی ایران نوشــته 
شــده اســت: «ترویج و اشــاعه فساد در ســطح قوای 
سه گانه با ایجاد لابی های سیاسی و اقتصادی و تشکیل 
ســه وجهی آهنین بین دولــت (بوروکرات ها)، مجلس 
(قانون گــذاران) و گروه های اقتصاد رفاقتی؛ گســترش 
پدیــده درهای چرخان با جابه جایــی گروه های منتخب 
بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه های خصولتی در طول 
ســه دهه گذشته؛ اســتفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و 
اداره واحدهای خصولتی به منظور تأمین منافع شخصی 
و گروهی؛ نداشــتن شــفافیت و نظارت لازم و کافی در 
دخل و خرج بنگاه های خصولتی و تقسیم بخش مهمی 
از ســودها و منافع کلان آنها در شــبکه ای از بنگاه های 
تو در تو و وابســته؛ برخورداری کامل بنگاه های خصولتی 
رفاقتی از امتیازهای بنگاه های دولتی و خروج نســبی از 
نظارت سازمان های مســئول و گریز از هرگونه شفافیت 

و پاســخ گویی و تبدیل این بنگاه های خصولتی به حیاط 
خلوت رفقا و مدیران دولتی»

  نفوذ دولت خاکستری در ارکان دولت
در بخش دیگری از این نامه از نفوذ دولت خاکستری 
در ارکان دولت انتقاد شــده و آمده است: «تنزل و تزلزل 
اقتدار دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکســتری را در 
ارکان دولت همراه با تســلط بر دولــت امکان پذیر کرده 

است (دولت در دولت). 
  ورود بخش های  غیر اقتصادي به عرصه بنگاه داری

همچنیــن ورود نهادهــا در اقتصاد نیز نقد شــده 
اســت: «ورود نهادها، بنیادها و ارگان ها و بخش های 
نظامــی و عمومی به عرصه بنگاه داری و کســب و کار؛ 
اجرای دستوری خصوصی ســازی برای تقسیم اموال 
و ثروت های عمومی با هدف مالِ خودســازی شخصی 
و گروهــی، تحــت عنــوان رقابتی ســازی و کاهــش 
تصدی گــری دولتی که به گســترش اقتصاد رفاقتی و 
تقویت ائتــلاف بنگاه های خصولتی برای کنترل هرچه 
بیشــتر اقتصاد کشــور منجر شــد؛ به کارگیری مجدد 
مدیــران دولتی همــراه با این مناســبات در بنگاه های 
رفاقتی خصولتی؛ اجرای طیف گسترده ای از طرح های 
عمرانــی غیرضــروری و حتی مخرب محیط  زیســت 
(مانند طرح های سدســازی و انتقال آب) درراســتای 
استمرار و گسترش فعالیت بنگاه های رفاقتی عمرانی؛ 
ایجــاد رانت ارزی بــا تحمیل دســتوری جهش های 
گاه وبی گاه نرخ ارز از سوی بخش خصولتی به اقتصاد 
کشــور؛ ایجاد رانت ســرمایه و رانت پول با به کارگیری 
ســرمایه های کسب شــده در فعالیت های سفته بازانه 
در بازار زمین و مســتغلات و پــس از آن در بازار پول؛ 
استفاده ابزاری از بازار ســرمایه (بورس اوراق بهادار) 
در جهت جذب ســرمایه مــردم و بخش خصوصی و 
تزریق آن به بنگاه های شــبه دولتی (بیش از ۸۰درصد 
از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه های بزرگ 
شبه دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و 
بانکی است)؛ نرخ بالای رشد سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار در بانک های شــبه دولتی به میزان ۷۶۰درصد 
در مقایســه با بانک های دولتی بــه میزان ۵۷۰ درصد 
در دوره ۱۳۸۸-۹۶؛ کاهش سهم بخش های صنعتی 
و کشــاورزی از ۵۰درصــد مانده تســهیلات بانکی در 
ســال ۱۳۸۳ به ۲۷درصد در ســال ۱۳۹۵ و در نتیجه 
تغییر مســیر تأمین مالی به ســمت بخش های نامولد 
ســوداگری و سفته بازی از ســوی بانک ها و مؤسسات 
مالی خصولتی؛ خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی 
توسط بانک های شــبه دولتی در نتیجه کاهش نسبت 
ســپرده قانونی اسمی از ۱۷درصد به ۱۱درصد که پس 
از کســر بدهی بانک ها به بانک مرکزی به کمتر از پنج 
درصد کاهش می یابد و نیز افزایش ســهم بانک های 
خصولتی از سپرده های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ 
درصد) در دوره ۱۳۸۶-۹۶؛ افزایش دستوری نرخ سود 
بانکی به منظور برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی 
از رانت ســرمایه، به زیان عامه مردم؛ تخصیص رانت 
معافیت های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام 

و اولیه و ارزان فروشــی صادراتی بنگاه های شبه دولتی 
و در همین حال گران فروشــی (همــراه با اخذ مالیات 
شــرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین دستی 
بخش خصوصی؛ رشد بی ســابقه مالی سازی اقتصاد 
(رشــد قارچ گونــه بانک ها و مؤسســات مالی و تفوق 
فعالیت هــای نامولــد بــر مولــد)، ســلب  مالکیت و 
ارزان ســازی نیــروی کار؛ اســتفاده ابــزاری از محمل 
«بخش خصوصی و اقتصاد بــازار» به منظور ترویج و 

دفاع از رانت جویی».
  اقتصاد ایران درگیر یک بحران چندلایه

در بخش نتیجه گیری این بخش نوشته شده: «اقتصاد 
ایران با یک بحران چندلایه و بســیار گسترده روبه روست 
که امــکان رویارویی غیربرنامه ای و اقدامات جزئی نگر و 
جزیره ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه ای برنامه ریزی 
شــده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه 
کارشناسان مستقل همراه با مشــارکت فعال نهادهای 

مدنی قابل حل وفصل است».
  جرم انــگاری انتقــال مدیــران دولتی بــه بنگاه های 

خصولتی
در ادامــه این کارشناســان اقتصــادی، ۲۰ راه حل را 
برای خروج از این بحران ارائه داده اند: «محدودســازی 
و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) 
به بنگاه هــای خصولتــی و توزیع عادلانه، متناســب و 
متــوازن آن در طول زنجیره های ارزش با توجه به ایجاد 
اشــتغال و ارزش افزوده، تشــکیل یک نهــاد فراقوه ای 
بــرای جلوگیری از تشــتت فکــری و سیاســتی کنونی، 
مبارزه فراگیر با فســاد از طریق محدودســازی یا حذف 
انــواع رانت هــا به ویژه رانت هــای انــرژی، برنامه ریزی 
عاجــل برای تقویت توان حکمرانــی (کنترل و نظارت و 
قاعده گــذاری) دولت، تفکیک کامــل مدیریت دولتی از 
مدیریت بنگاه های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران 
دولتی به بنگاه های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی، 
کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان 
مجلس، چابک ســازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور 
و گســترش دامنه مالیات ســتانی به تمامی بخش های 
خدماتی و به خصوص مالیات بر مســتغلات، درآمدهای 
حاصل از ســود سپرده های بانکی و فعالیت های نامولد 
مانند واسطه گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک 
و متوسط و لغو معافیت های مالیاتی صادرات مواد خام 
و اولیه؛ با هدف شفاف سازی مهم ترین کانون توزیع رانت 
و امکان پذیرکــردن نظارت هــای همگانی و تخصصی و 
پاسخ گوکردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص های 
ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس واگذار 
شــود؛ به منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخ گو، 
بانک های به اصطــلاح خصوصی بــزرگ درصورتی که 
از نظر حســابداری، ورشکسته محســوب نمی شوند، در 
یکدیگــر ادغام و به یک یــا دو بانک تبدیل شــوند و در 
مورد بانک های خصوصی کوچک یا از نظر حســابداری 
ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در 

دستور کار قرار گیرد.
ادامه در صفحه ۵ 
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شرق: بسته دوم ارزي بانک مرکزي اجرا مي شود؛ بسته اي با سه نرخ. پنج ماه 
پیش دولت بعد از جهش ارزي سیاستی ارزي را پیاده کرد که در جهت نظام 
ارزي تک نرخــي بود اما در کنار نرخ چهارهزارو ۲۰۰توماني دولت در بازار آزاد 
با وجود ممنوعیت، نرخ ارز به ۱۱هزارتومان هم رسید. شکاف قیمتي میان این 
دو نرخ چندین پرونده تخلف مالي را باز کرد که از دلالان و صرافان تا معاونان 
وزارت صمت و بانک مرکزي در آن حضور داشتند. در پي همین اتفاقات بانک 
مرکزي از بسته ارزي جدیدی رونمایي کرد که به منزله ملغي شدن ارز تک نرخي 
و ممنوعیت فعالیت صرافي هاســت. دولت براي تأمین کالاهاي ضروري به 
واردکنندگان ارز چهارهزارو۲۰۰ توماني مي دهد و تأمین دیگر نیازهاي ارزي هم 
به دست نرخ بازار ثانویه و صرافي ها سپرده مي شود؛ نرخي باز و بدون مداخله 
دولت. اما این بسته سؤالات زیادي را به همراه داشته است؛ چه ضمانتي براي 
پایان رانت بازي ارزي وجود دارد؟ آیا کالاهاي ضروري با قیمت متناسب با ارز 
چهارهزارو ۲۰۰ توماني به دســت مصرف کننده مي رســد؟ در بازار ثانویه چه 
کســاني نرخ تعیین مي کنند؟ اینها بخشي از پرسش هایي است که «شرق» با 
حسین قضاوي، معاون بانکي پیشین وزارت اقتصاد و معاون اقتصادي سابق 
بانک مرکزي، در میان گذاشــته است. حســین قضاوي معتقد است اگر عزم 
دولت در بسته ارزي جدید پایان دادن به فضاي رانت ارزي است، باید سیاست 
خود را در برابر صادرکنندگان محصولات پتروشــیمي و فولادي ها تغییر دهد. 
او از آموزه اي در علم اقتصاد صحبت مي کند؛ «در جایي که نمي توانید کنترل 
کنید، نیازي نیســت یارانه پنهاني تزریق کنید» و مبتنــي بر همین اصل تأکید 
مي کند حالا که عواید ارزي پتروشــیمي ها قرار است در بازار عرضه شود، پس 
دیگر ارائه یارانه ارزي منطقي نیســت و دولت باید در ازاي تحویل خوراک به 

این صنایع از آنها ارز با نرخ متناسب با بازار ثانویه مطالبه کند.
 حدود شش ماه است که نرخ ارز با جهش چشم گیری در حال پیشروی  �

است. دولت تاکنون دو بسته ارزی را برای کنترل و مهار خیز تورمی طراحی 
کرده، یک بسته با نرخ ترجیحی و بسته دیگر که از امروز اجرا می شود، مبتنی 
بر ســه نرخ دولتی، ثانویه و صرافی هاســت. ارزیابی شما از واکنش بانک 

مرکزی و دولت در برابر نوسانات بازار ارز چیست؟ 
برای شــروع بحث اجــازه دهید تصویر نظــام ارزی متداول در کشــورها 
و نظام ارزی تجربه شــده در ایــران را مروری کوتاه کنیم. بــا توجه به تجربه 
اقتصادی دهه های گذشــته نظام ارزی مناســب برای کشــور ما، نظام ارزی 
شناور مدیریت شده است. این یک خط مشــی است که در بلندمدت می تواند 
ضامن تولید داخلی و رقابت با تولیدات خارجی باشد. باید وضعیت به گونه ای 
باشــد که شوک های ارزی خارجی در پی نوسانات قیمت جهانی نفت، نتواند 
به راحتی در اقتصاد تزریق شود. فلسفه وجودی ذخیره ارزی و صندوق توسعه 
ملی هم همین بود. گرچه در عمل این رســالت به فراموشــی سپرده شد، اما 
راهکار اساسی به هرحال همین است. برای کشوری مانند ایران که درآمد نفتی 
دارد و باید تــلاش کند تنوع محصولات ارزی خــود را افزایش دهد، چاره ای 
جز این نیســت. در این سال ها تلاش شد این مکانیسم به عنوان یک مکانیسم 

توسعه اقتصادی پایدار در ایران اجرا شود، اما نیازهای روزمره باعث شد عملا 
از رسالت اصلی خود فاصله بگیرد. برای اینکه نظام ارزی شناور مدیریت شده 
بتواند ضامن ثبات ارزی و ضامن تولیدات داخلی در برابر خارجی باشد، باید از 
یک طرف تلاش کرد شــوک های ارزی چه منفی و چه مثبت در اقتصاد تزریق 
نشــود. بانک مرکزی در بازار ارز باید به گونه ای مداخله کند که نرخ ارز واقعی 
با نرخ ارز بازار خیلی فاصله نگیرد. نرخ ارز در اکثر کشــورها براســاس نظریه 
برابری قدرت خرید تعیین می شــود. این نظریه به ما می گوید نرخ ارز در گذر 
زمــان باید از خالص تورم داخل و خارج از کشــور تأثیر بپذیرد. برای مثال، اگر 
شــرکای تجاری ایران (عمدتا کشــورهای منطقه یورو و چین)، متوسط نرخ 
تورمشان حدود دو درصد است، ما باید این رقم را از نرخ تورم داخلی کم کنیم 
(فرض بگیریم نرخ ۱۰ درصد کنونی)، برابر می شــود با ســالانه هشت درصد 
خالــص تورمی که در اقتصاد باید روی نرخ ارز اثر بگذارد. اگر این اتفاق بیفتد، 
تولیدات داخلی رقابت پذیری شــان با تولید خارجی حفظ می شــود. بنابراین 
سیاســت گذار پولی باید اجازه دهــد نرخ ارز به گونــه ای افزایش پیدا کند که 
صادرکننده ایرانی متضرر نشود. اگر هزینه تولید در ایران به گونه ای افزایش پیدا 
کند و دولت بدون توجه افزایش قیمت در داخل بخواهد نرخ ارز را همان در 
ارزش قبلی نگه دارد، انگیزه تولید و صادرات در کشور به تدریج از بین می رود. 

 در اقتصاد ایران  سیاســت گذاری در حوزه ارز از نظریه برابری قدرت  �
خرید تبعیت کرده است؟ 

متأسفانه در کشــور ما عموم دولت ها در دوره اول سعی می کنند با اتکا 
به لنگر نرخ ارز تورم را کنترل کنند و بدون توجه به فشارهای تورمی داخلی 
نرخ ارز را تا جایی که می توانند  میخ کوب کنند. این امر موجب می شود بعد 
از مدتی نرخ ارز اسمی از نرخ ارز واقعی فاصله بگیرد و در این صورت بانک 
مرکزی ناچار اســت ارز بیشــتری در بازار بفروشــد تا از ارز اسمی دفاع کند. 
از آنجا که ذخایر بانک مرکزی محدود اســت، لجاجــت با بازار وضعیتی را 
ایجــاد می کند که ضربه به ذخایر ارزی زده می شــود. در مقطعی این اتفاق 
حادث می شود، همچنان که در ماه های اخیر شاهد آن بودیم و جهش ارزی 

شــکل می گیرد. این جهش ناگهانی آثار اقتصادی زیادی را بر کشور تحمیل 
می کند. برای مثال،  افرادی تسهیلات ارزی از بانک ها دریافت کرده اند، وقتی 
یکباره نرخ ارز جهش پیدا می کنــد، تولیدکننده هایی که درآمد آنها به ریال 
است، نمی توانند از پس بازپرداخت تسهیلات ارزی بربیایند. این خود نسبت 
معوقات بانکی را بسیار عمیق می کند. بنابراین یک سیکل جدید مشکلات در 

کشور ایجاد می شود. 
 عملکرد بانک مرکزی در این حوزه در دوره اخیر چگونه بوده است؟  �

متأسفانه در سه سال اخیر اقدامات بانک مرکزی ناخواسته موجب شد از 
نظام ارزی شــناور فاصله بگیریم و درنهایت هم وقتی نتوانست از ارز اسمی 
مطلوب دولت دفاع کند و فاصله ارز آزاد با واقعی به شــکل چشم گیری زیاد 
شــد، اجازه نزدیک شدن این دو نرخ را نداد و همین موجب تقویت انگیزه های 
ســوداگرانه شد. تا قبل از اینکه شــکاف قیمتی بین نرخ رسمی و بازار وجود 
داشته باشــد، انگیزه بازیگران در این بازار معاملاتی بود، اما وقتی این شکاف 
بیشتر می شود، تقاضای سوداگری برای خرید و فروش ارز هم به میدان می آید. 
اینکه بانک مرکزی فاصله میان ایــن دو نرخ را معقول و طبیعی بداند، اصلا 

منطقی نیست و ناچار می شود یک روزی تسلیم نرخ بازار شود. 
 در بسته جدید ارزی بانک مرکزی با راه اندازی بازار ثانویه و مجازشمردن  �

فعالیت صرافی ها، به ســمت ارز آزاد حرکت کرده، اما چه ضمانتی وجود 
دارد تجربه رانت ارزی چند ماه اخیر تکرار نشود؟ 

واقعیــت اقتصادی فعلی بــه ما می گویــد نباید در پرتو سیاســت ارزی 
رانت ایجاد شــود و با اعمال سیاســت ارزی فضایی را فراهم کنیم که کسانی 
با اســتفاده از این سیاســت بدون فعالیت اقتصادی کسب درآمد کنند. بانک 
مرکزی و دولت در بسته جدید ارزی تلاش کرده اند جلوی بروز رانت را بگیرند.
اگر می خواست نظام تک نرخی ارز حاکم شود، با توجه به جهش ناگهانی 
ارز بســیاری از کالاهای اساســی و مصرفی جهش قیمــت قابل ملاحظه ای 
را تجربه می کردند و ضربه ســنگینی به اقشــار آســیب پذیر تحمیل می کرد، 
همچنان که در ماه های اخیر هم شاهد افزایش قیمت کالاها و حتی کالاهای 
غیرارزی بودیم. بنابراین دولت ناچار است بخشی از منابع خود را به تأمین ارز 
واردات کالاهای ضروری اختصاص دهد و البته باید مطمئن شــود در چرخه 

توزیع با قیمت کنترلی به دست مصرف کننده می رسد. 
 رئیس بانک مرکزی در توضیح تأمین ارز کالاهای ضروری و جلوگیری از  �

افزایش قیمت این کالاها عنوان کرده که تمهیداتی اندیشــیده شده است؛ 
اما او توضیح بیشــتری مبنی بر چگونگی آن ارائه نکرده است. باتوجه به 
اینکه سیستم توزیع کالا در دست بخش خصوصی است و قیمت گذاری در 
این حوزه از طریق خود بازار انجام می شود، دولت چطور می تواند افزایش 
قیمت این کالاها را مهار کند؟ کمااینکــه در ماه های اخیر با اینکه ارز چهار 
هزارو ۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی تعلق می گرفت، اما تقریبا عمده این 

کالاها با افزایش قیمت همراه بوده است. 
ادامه در صفحه ۵

معاون بانکي سابق وزارت اقتصاد در تحلیل بسته ارزي جدید دولت پیشنهاد داد

قطع یارانه پنهان پتروشیمي 


